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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

بـزن گـرم شی!
۲۲ ســال دارم و تــا کلاس پنجــم بیشــتر درس 

نخواندم. یک خواهر کوچک تــر دارم ... از وقتی 

چشم باز کردم، صدای داد و فریاد پدرم و گریه‌های 

مادرم شــد موســیقی زندگی‌مان. نه قصه شــب 

داشتیم، نه بوس و شب ‌بخیر. فقط صدای شکستن 

لیوان، درکوبیدن، فحش دادن و ....شــغل پدرم 

بنایی بود. دســت هایش همیشــه بوی ســیمان 

مــی‌داد، ولی هیچ‌وقت مــن و خواهــرم را نوازش 

نمی‌کرد.مامانــم خانــه دار بــود. .یــک زن لاغر و 

ساکت که فقط توی خودش گریه می‌کرد.وقتی 

کتک می‌خورد، فقــط نگاهم می‌کــرد. یک نگاهِ 

خالی که انگار داشت ازمن خداحافظی می‌کرد.

با این که بچه اول بودم ولی هیچ‌وقت حس نکردم 

بچه هســتم. زودتر از سنم بزرگ شــدم. از همان 

هفت ‌سالگی، فهمیدم باید مواظب خواهر کوچک 

ترم باشــم، وقتی پدرم قاطی می‌کرد فقط شروع 

می‌کرد به کتک زدن و پرخاشگری توی خانه ....

تقریبا 12ساله بودم که یک روز دیدم مامانم خون 

بالا می آورد. خودم او را بــه درمانگاه بردم. آن روز 

توی صفِ دکتر، حس کردم دیگر هیچ‌کس نیست 

که به دادمان برســد. هیچ‌کس... بعداز آن دیگر 

به مدرســه نرفتم چون انگیزه ای نداشــتم وپولی 

هم نبود تــا این کــه از طریق مادرم که با همســایه 

صحبت کرد توی مغازه همسرش پادوی مکانیکی 

ته کوچه شدم . اولش فقط چایی می‌بردم و زمین 

را می‌شستم. بعد کم‌کم فهمیدم پول، فقط از راهِ 

صداقت و درستی درنمی آید. دیدم چطوری شب 

ها موتورهایی می آمدند که پلاک ندارند. فهمیدم 

بعضی چیزها را نباید بپرســم...پول می‌گرفتم، 

ولی دلــم خــوش نبــودم.در ۱۵ ســالگی یک بار 

خواســتم مادرم را بــه دکتر ببرم. مادرم ســرطان 

داشــت و پولم کم بود..پدرم گفت مــن پول ندارم 

تا خرج دوا و دکتر مادرتان را بدهم. به »قاسم آقا« 

صاحب کارم گفتم کمکم کند. او هم گفت:»یک 

بار هست این را فلان‌جا برسان، ده برابرش را بهت 

می‌دهم.« آن شب، اولین بسته را جابه‌جا کردم. 

نفهمیدم توی آن چیســت. فقط پولــش دهانم را 

بســت. یک هفته بعد، مادرم دیگر چشــم هایش 

را بســت و از دنیا رفت .فقط به خاطــر این که پول 

نداشتیم چون دکتر گفته بود باید در بیمارستان 

بستری بشود و درمان شود که به دلیل فقر و نداری 

نشد ...گویی آن شب کل دنیا ساکت شد. حتی داد 

زدن پدرم هم تمام شد. دیگر هیچ چیز مهم نبود.از 

آن شب به بعد، دیگر برایم مهم نبود که چه چیزی را 

می برم و برای چه کسی ! فقط می‌خواستم از خانه 

فرار کنم ، از خاطره‌ها، از نگاه خواهرم که هر شب 

با چشم خیس نگاهم می‌کرد. در حال حاضر که 

22 ساله هستم  نه خانه ای دارم و نه خانواده ای . 

فقط یک لقب دارم:» امید بی کله« و یک گذشته که 

هرشب، تو خوابم می آید و از من می پرسد:»واقعاً 

تقصیر تو بود؟«وقتــی مادرم مُرد، مــن هم مُردم.

ولی کســی نفهمید. فقط یک جنازه بودم که راه 

می‌رفت و می‌خندید، اما ته دلش یک باتلاق بود. 

بعد ازخاک سپاری مادرم که خیلی غریبانه بود ... 

همان شب پیش قاسم آقا رفتم و گفتم:» بیشتر بده، 

بیشتر می‌برم، فقط بذار فکر نکنم!«.....دو سه ماه 

بعد، یک شب سرد زمستان که دستانم یخ زده بود.» 

قاسم آقا« یک نخ سیگار بهم دادو گفت:»بزن گرم 

شی!« سیگار را گرفتم و کشیدم داخل آن حشیش 

بود. بعد از کلی سرفه کردن تا آخرش  را کشیدم و 

بدنم حسابی گرم شد. همان شب فهمیدم اعتیاد 

چیســت و فهمیدم چه جوری می‌تواند درد و رنج 

آدم را برای چند ســاعت ســاکت کند. ولی وقتی 

اثرش از بین می رود ، آن رنج چند برابر می شود. از 

آن شب به بعد، دیگر هرچه پول درمی‌آوردم خرج 

شیشــه و تریاک می‌کردم. دیگر با موتور بسته جا 

به جا نمی‌کردم. سراغ دزدی رفتم . ابتدا موبایل 

قاپی و بعد هم کیف‌زنی.به یک باره خودم را توی 

آینه دیدم. چشمانم گود افتاده بود ولب‌هایم ترک 

خورده بودند. اعتیاد همانند طنابــی دور گردنم 

پیچیده بود.آخرین باری که دســتگیر شدم، ۱۹ 

ســاله بودم. با شــخصی دیگر برای دزدی از خانه 

مردم رفته بودیم که ساکنان خانه متوجه شدند و 

پس از تماس با پلیس ۱۱۰ دستگیر شدم. ۳ سال 

درزندان بودم. پــدرم خیلی کم برای ملاقات می 

آمدو خواهرم را طی این 3سال ندیدم. بعد از این 

که از زندان آزاد شــدم چند روزی را در خیابان ها 

می چرخیدم وشب را در مســافرخانه  سپری می 

کردم تا این که پول هایم تمام شد. درحال سرقت 

از محتویات داخل ماشین بودم که گشت موتوری 

پلیس مرا دستگیر کرد و دوباره دستبند فولادین 

را  بر دســت هایــم زد. اکنون این جا هســتم تا مرا 

با پرونده به دادســرا بفرســتند و تکلیفم مشخص 

بشــود ...اگــر روزی از این جا آزاد شــوم شــاید به 

دنبال خواهرم بروم ، شــاید هم به گوشه ای بروم 

تا کسی مرا نشناسد شاید ... گزارش اختصاصی 

روزنامــه خراســان حاکی اســت بازجویــی های 

تخصصی از این ســارق جوان در حالی با دســتور 

ویژه سرهنگ علی ابراهیمیان)رئیس کلانتری 

نواب صفوی مشــهد (آغاز شــد که تلاش مشاور و 

مددکار اجتماعی کلانتری نیز برای رهایی وی از 

چنگال مواد افیونی وارد مرحله جدیدی شده بود. 

براساس ماجراهای واقعی در زیر پوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

4متهم یــک پرونده جنایی درآخرین جلســه  

محاکمه،ماجراهــای تــکان دهنــده »خانــه 

وحشــت«را در حضــور قضات شــعبه ششــم 

دادگاه کیفــری یک خراســان رضوی بازگــو کردنــد و در اعترافاتی 

هولناک به تشــریح قتل جوانی پرداختند که او را 14ســال قبل در 

یک منزل مسکونی دفن کرده بودند!به گزارش اختصاصی روزنامه 

خراسان،درآغاز جلسه محاکمه که با یادآوری و هشدار رئیس دادگاه 

مبنی بر رعایت نظم و احترام جلسه همراه بود،اولیای دم اشد مجازات 

را برای متهمان تقاضا کردند و سپس متهمان این پرونده جنایی یکی 

پس ازدیگری درجایگاه متهمان قرارگرفتند وزوایای پنهان جنایت 

در »خانه وحشــت«را بازگو کردند.»صمد«یکی از متهمان به قضات 

باتجربه شــعبه ششــم دادگاه گفت:»عیســی-ر«)یکی از متهمان(

دایی من اســت .آن زمان)ســال89(یک روز به من گفت: جوانی به 

نام »نعمت«با همسر یکی از دوستان صمیمی ام ارتباط دارد و مدام 

به دنبال او می رود. حالا این موضوع ناموسی است و ما قصد داریم او 

را گوشمالی بدهیم. آن روز دایی ام از من کمک خواست که به همین 

خاطر با او و دوستش »عیسی –ب«  به طرف کوچه کاسب ها در تربت 

جام رفتیم تا آن جوان را به من نشان بدهند و من زمانی»نعمت«را دیدم 

درکنار همسر دوست دایی ام قدم می زد! بالاخره قرار شد»م-ب« با 

توسل به شگردهای زنانه او را به خانه بکشاند و ما هم آن جوان را ادب 

کنیم!با این نقشه بلافاصله من و دایی ام به خانه رفتیم و در گوشه ای 

مخفی شدیم تا »نعمت« به همراه »م-ب«وارد خانه شد اما هنگامی 

که قدم در پذیرایی گذاشت ناگهان »عیسی-ر« را مقابل خود دید وبا 

یکدیگر گلاویز شدند. در همین حال  من و »عیسی –ب«نیز به کمک 

او رفتیم چراکه »نعمت«)جوان 33 ســاله(قوی تر بود. خلاصه ما 3 

نفری او را کنترل کردیم و دست و پاهایش را بستیم. در این شرایط بود 

که من از آن منزل )خانه وحشت( بیرون آمدم ولی به  دایی ام و دوستش 

تاکید کردم که با او کاری نکنند! آن ها هم گفتند:فقط گوشمالی می 

دهیم وبعد رهایش می کنیم!بعد از این ماجرا من به روستا بازگشتم 

تا این که پس از گذشــت چنــد روز دوباره بــه خانه اجــاره ای دایی ام 

)خانه وحشــت(رفتم و آن ها را دیدم که به همراه همسرانشان قصد 

مسافرت دارند!»عیسی –ر«)دایی(کلید منزل را به من داد و خودشان 

رفتند. حدود17یا18روز در آن منزل ماندم ولی احساس می کردم 

تحت تعقیب هســتم. این بود که کلید را در داخل خیابان انداختم و 

دوباره در حالی به روستا بازگشــتم که نمی دانستم آن ها چه بلایی 

به سر»نعمت«آورده اند. روز بعد شنیدم از خانه ای در تربت جام یک 

جسد بیرون آمده است! خیلی کنجکاو شدم وپنهانی به طرف منزل 

اجاره ای دایی ام رفتم آن جا بود که فهمیدم آن ها »نعمت«را کشــته 

ودفن کرده بودنــد ولی آن ها بــه من خیانت کردنــد چراکه موضوع 

ناموسی را مطرح کردند وقرار نبود کسی را به قتل برسانند! وگرنه به 

هیچ وجه با آن ها همراه نمی شدم ...گزارش روزنامه خراسان حاکی 

است پس از اعترافات »صمد«،»م-ب«نیز در جایگاه متهمان ایستاد 

و درباره نحوه کشاندن »نعمت«)مقتول(به )خانه وحشت(گفت:من 

با اصرار»عیسی-ر«به نعمت پیام دادم و با او قرارگذاشتم اما فکرنمی 

کردم آن ها بخواهند او را به قتل برسانند. »عیسی –ر« مرا فریب داد 

چراکه مدعی بود از نعمت طلب مالــی دارد و نمی تواند آن را وصول 

کند! و این گونه مرا طعمه قرارداد و نقشی در قتل نداشتم .وقتی آن 

3 نفر با نعمت درگیر شدند من به خانه پدرم رفتم و زمانی بازگشتم که 

دیدم دست وپای نعمت را بسته اند و او را در وسط اتاق دراز کرده اند 

که همان شب ویا شب بعد نعمت جان سپرد ...بنابر گزارش روزنامه 

خراسان، درادامه جلســه رســیدگی به این پرونده جنایی،»عیسی 

–ب«نیز در آخرین دفاعیات خود به قضاتی که با طمانینه به اعترافات 

و اظهارات متهمان گوش می دادند،گفت:»عیسی –ر«که از دوستانم 

اســت به من گفت:»نعمت«پــول 60کیلوگرم کریســتال متعلق به 

یک فرد افغانســتانی را بالا کشیده است وپاســخش را نمی دهد که 

هیچ،حتــی به او توهین هــم می کند! بــا این ادعای »عیســی –ر«به 

مشهد رفتیم و او فردی به نام »نجیب«را به من نشان داد که خیلی در 

مضیقه قرار گرفته بود. آن مرد افغانســتانی هم موضــوع را برای من 

تعریف کرد وسپس از ما خواســت تا برایش کاری بکنیم که به پولش 

برسد!درهمین حال»عیسی –ر«هم خیلی پیله کرد که من پذیرفتم. 

سپس طبق نقشه قبلی»م-ب«به نعمت پیام داد و با او صحبت کرد تا 

این که او را به خانه کشــاند. آن جا من و »صمد« ،»نعمت«را گرفتیم و 

»عیسی-ر«دست وپای او را بست. بعد هم از من خواست تا خودروی 

پژوی نعمت را به خانه پدرم ببرم چون اگر خودرو آن جا باشد ماموران 

مشکوک می شوند!

خلاصه من »صمد« را به میــدان فرمانداری بردم تا به روســتا برود و 

خودم به خانه »عیسی-ر«)خانه وحشت(بازگشتم.بعد هم به اتفاق 

»م-ب«درحالی به داخل اتاق دیگر رفتیم که »نعمت«با دست وپای 

بســته ناســزا می گفت و فریاد 

می زد خلاصم کن! »عیسی-

ر«هم یک طناب به دور گردن 

و دســت وپاهای او بست تا این 

کــه آرام آرام چهــره اش کبود 

شد. به او گفتم شل تر ببند!می 

میرد! ولــی او مــی گفت:تو به 

این کارها کاری نداشته باش! ممکن اســت فرارکند! خلاصه ما در 

پذیرایی خوابیده بودیم که در نیمه های شب دیدم متکای »نعمت«پر 

از خون است!هراسان پرسیدم چی شد؟»عیسی-ر«گفت:خودش 

را به مــردن زده اســت!»م-ب«هم که از خواب بیدار شــده بــود به او 

گفت:حالش خراب است باید او را به بیمارستان ببرید! ولی»عیسی-

ر«ما را از اتاق بیرون کرد و در حالی که »نعمت«به سختی خُرخُر می 

کرد بالای سر پیکرش نشست و به استعمال مواد مخدر مشغول شد. 

صبح روز بعد بوی تعفن در خانه پیچیده بود که دیدم »عیسی-ر«جسد 

نعمت را درون پتو پیچیده است و می گوید:»تمام کرد!« »م-ب« هم 

که ترســیده بود مدام می گفت:تو با من رو راســت نبودی!بعد ازاین 

ماجرا هم چاله ای حفر کردیم وجســد را درون آن گذاشتیم ،سپس 

خاک وسیمان ریختیم و چند روزی را در همان خانه اجاره ای به سر 

بردیم تا این که تصمیم گرفتیم با حمایت نجیب به افغانستان برویم. 

این بود که به همراه همسرانمان از طریق مرز زابل و به طور قاچاقی 

به افغانستان رفتیم و حدود 4 ماه را در آن جا بودیم. بعد هم به ایران 

بازگشتیم و در کرج ساکن شــدیم تا این که 11 سال بعد در آن جا ما 

را دســتگیر کردند و ...گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 

است»عیســی-ر«)متهم دیگر این پرونده جنایی(نیــز دراعترافات 

تکان دهنده خود درباره ماجرای»خانه وحشت«گفت:هدف اصلی 

ما نقد کردن طلب نجیب بود. »م-ب« که با »عیسی-ب« دوست بودند 

وقتی »م-ب«ســوار بر خودروی »نعمت«به خانه می آمدند خودرو را 

داخل کوچه پارک کرد. من به خواهــرزاده ام )صمد(گفته بودم که 

موضوع ناموسی است ولی مرحوم خیلی زور داشت. زمانی که وارد 

خانه شد»عیســی-ب«گردنش را تاباند و ما 3نفری به او چسبیدیم 

که روی زمین افتاد.سپس 3نفری دســت وپاها وبعد هم دهانش را 

با پارچه بستیم!»نجیب«)مرد افغانستانی(دوست من بود و قراربود 

مبلغی به من بدهد. مرحوم)نعمت(هم گفت:70میلیون می دهم 

مرا رها کن!ولی من گوش نکردم. هنگامی کــه دیدم حالش خوب 

نیســت لوله خودکار را در دهانش گذاشتم نفس بکشد وبه او شوک 

دادم ولی او خشک شده بود!حدود 3ساعت از خانه بیرون رفتم وقتی 

برگشتم خون زیادی روی فرش ریخته بود. گفتم:او را کشتی؟گفت: 

نه!فیلم بازی می کند!...در این هنگام قاضی پرسید:اگر شما قتل 

نکرده بودید،پس چرا خودتان را معرفی نکردید؟متهم پاسخ داد:من 

نمی دانســتم چنین قصــدی دارد!بنابرگزارش روزنامه خراســان، 

اظهارات متهم در حالی بــود که وی در روند دادرســی و نزد بازپرس 

پرونده ماجرای دیگری را بازگو کرد. »عیســی-ر«درباره جنایت در 

)خانه وحشت(گفته بود:»وقتی همسر »عیسی-ب«به همراه نعمت 

وارد خانه شدند ما از پشت در بیرون آمدیم وعیسی با چوب ضربه ای 

به گردن »نعمت«زد که روی زمین افتاد. آن موقع زنده بود که به اتفاق 

یکدیگر دست های او را از پشت بستیم. بعد هم او مرا در حالی از خانه 

بیرون کرد که خودش هرچه می توانســت با چوب بــه وی ضربه می 

زدو همســرش نیز به او کمک می کرد!بعد از حدود 10دقیقه وقتی 

به داخل خانه بازگشــتم دیــدم از بینی »نعمت«خون مــی آید وتمام 

کرده است!به گزارش روزنامه خراسان،با پایان یافتن جلسه محاکمه 

واعترافات متهمان در آخرین دفاع ،قضات باتجربه شعبه ششم دادگاه 

کیفری یک خراسان رضوی وارد شور شدند تا رای خود را درباره این 

پرونده جنایی دلهره آور صادر کنند. 

 

  

ماجراهای»خانه وحشت«دراعترافات عاملان جنایت!

عکس اختصاصی خراسان


